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خاطرات بندباز

ادامه از صفحه 7

داش آكل ها 

 خليل عقاب يكى از افتخارات ايران 
است كه در كشورهاى مختلف از جمله 
انگلستان و ايتاليا كارهاى خارق العاده اى 
ــش بلندكردن  ــام داده كه مهم ترين انج
فيل بوده است كه در «گينس» هم ثبت 
شده يا وزنه هايى كه هيچ كس نمى تواند 
ــدان بلند  ــد را با دن ــد كن ــت بلن با دس
ــال ها قبل من در يكى از  كرده است. س
نمايش هاى خيابانى كه داشتند و ماشين 
از روى بدنشان رد مى شد حضور داشتم. 
نمايش هاى آيينى و سنتى و خيابانى 
به قبل از اسلام برمى گردد و چيزى كه 
ــانيان است  ــده براى دوره ساس ثبت ش
كه درواقع «عمونوروز» و «حاجى فيروز» 
معروف ترين شخصيت هايى بودند كه 
ــرا مى كردند  ــاى خيابانى اج نمايش ه
ــتند  ــع همان ارباب و نوكر هس و درواق
ــياه بازى هم  ــاى س ــه در نمايش ه ك
مى بينيم. به جرات مى توانم بگويم اين 
ــانيان  نمايش ها به قبل از دوران ساس
ــه اينها فضاى كمدى  برمى گردد. البت
ــا نمايش ها و  ــى قبل از آن م دارند ول
كشتى هاى پهلوانى و هم معركه گيرى 
ــلام است كه  داريم كه براى قبل از اس
ــلام رونق بيشترى  همه آنها بعد از اس
ــتند شاهنامه و  گرفت چون مى خواس
ــتان هايش از بين نرود، قصه گوها  داس
ــه اجراى  ــروع مى كنند ب ــا ش و نقال ه
ــاهنامه و به اين شكل  داستان هاى ش
ــردم آمد كه جدا  اين نمايش ها بين م
از شاهنامه خوانى در كنارش قصه هاى 
ــد. ما در زمينه  مذهبى هم مى خواندن
نمايش شخصيت هاى مختلفى داشتيم 
ــاهان كار مى كردند  ــه در دربار پادش ك
ــان «دلقك» كه  ــا هم ــل «تلخك»ي مث
براى دوران دربار سلطان محمود است 
كه بعد ها به اروپا مى رود. اسم «دلقك» 
ــع از ايران به اروپا رفته. بعد ها در  درواق
ــه «كل عنايت»  ــى ك دوران شاه عباس
ــروع  ــا ش ــم و دوران كل بازى ه را داري
ــه اين كل بازى ها همان  مى شود. ريش
پهلوانى است. كل بازى يعنى كچل بازى. 
ــيدند و اين  ــان را مى تراش بالاى سرش
كل ها همه پهلوان منش بودند و كارهاى 
نمايشى انجام مى دادند. كل ها دو گروه 
بودند؛ يك عده از آنها فضاى پهلوانى كار 
مى كردند و عده اى در فضاى سياه بازى 
بودند و كل ها از همان دوران شاه عباسى 
ــه دارد تا  ــوند و اين ادام معروف مى ش
ــه «داش آكُل» يا «داش  ــان قاجار ك زم
ــخصيت در  ــه معروف ترين ش آكَل» ك
بين كل هاست و كل ها همان شخصيت 
ــم پاكى هستند كه به  جوانمرد و چش
ــگاه نمى كنند و يك  ناموس ديگران ن

شاخه مهم از پهلوانان ايران هستند. 

دست ما براى اجراى متن 
خارجى بازتر است

اصلا بازى در نقش منفى در جامعه  �
ما كه نسـبت به بازيگر واكنش نشان 

مى دهند، كار سختى است. 
 خيلى. بعضى ها نمى توانند خودشان 
ــد. اما من  ــش جدا كنن ــت نق را از واقعي
ــت داشتم. با اينكه انواع  تجربه اش را دوس
ــدم. البته مردم  ــام برخوردها را دي و اقس
ــه انيس  ــش نمى دادند ب ــه من كه فح ب
فحش مى دادند. اما همين كه تماشاگر با 
ــد و مى گفت چرا اينقدر  عصبانيت مى آم
ــم بود. اما  ــى؟ من مى گفتم نقش بدجنس
ــت.  ــود و برايم جالب اس ــه خوبى ب تجرب

ماندگارى اش برايم زياد بود. 
از اجراى اين نمايش تا الان راضى  �

هستيد؟ 
ــكر. البته متاسفانه ما  بله خدا را ش
تماشاگرى كه بتواند بليت 25هزارتومانى 
بخرد را كم داريم. قيمت بليت يكباره بالا 
رفت. مثل همه قيمت هاى ديگرى كه به 
ــتمزدها و  يكباره افزايش پيدا كرد. دس
متريال بالا رفته است و ما چون قرارداد 
گيشه هستيم بايد بتوانيم از قيمت بليت 
هزينه ها را دربياوريم. از سوى ديگر چون 
اول سال است مردم نسبت به بالارفتن 
ــن و آقاى  ــا گارد دارند. كار م قيمت ه
گوران كه اولين نمايش هاى سال بوديم 
با اين موضوع مواجه شديم. ما تسهيلاتى 
ــجويان گذاشتيم. اما با اين  را براى دانش
همه تا الان از انرژى و حضور تماشاگران 

راضى هستيم. 

حلقه

 دلقك و دلقك بودگى ها
ــتر مى خنديم  اغلب ما بيش
ــايد چون  ــا بخندانيم ش ت
ــتن  خنداندن در كنار داش
ــه  طنزآوران ــاى  مهارت ه
صراحت، سركشى و تيزبينى 
مى خواهد كه دارندگانش كم يا كميابند. دلقك الگوى شخصيتى بسيار 
كهن و قدرتمند در فرهنگ همه  اقوام جهان است كه نمونه هاى سنتى و 
معاصر آن در همه جا قابل مطالعه و بازيابى است. الگوى دلقك با پشتوانه 
قدرت مردمى خود او را از ميان جشن ها و مراسم شادى بخش فرهنگ 
مردمى به ادبيات و تئاتر وارد كرده كه نشانه هاى آن تا امروز قابل رديابى 
ــان به آسانى جمع مى شوند و  است. دلقك ها كه به دليل قابليت هايش
موجب شادى و سرگرمى مردم مى شدند به تدريج در دو عنوان مشخص 
دلقك ميدانى يا مردمى و دلقك دربار جايگاه حرفه اى مى يابند. اگرچه 
دلقك هاى ميدانى گسترده تر و بنا بر شرايط محيطى متنوع تر بوده اند اما 
حكم تاريخ نويسى قدرتمندان دلقك هاى دربار را صاحبنام و روايت هاى 
مكتوب كرده است و از دلقك هاى ميدانى جز خاطره هايى محو و گنگ 
چيزى باقى نگذاشته است. البته حاشيه اى بودن خنده و خنده سازى در 
مقايسه با امور جدى زندگى به طوركلى دلقك ها را گروهى حاشيه نشين 
معرفى مى كند اما اسناد برجاى مانده توانسته گاه دلقك هاى دربار را به 

مركز بياورد.
ــا و عجيب الخلقه ها دلقك هاى  ــده هاى ذاتى چون كوتوله ه ديگرى ش
طبيعى و خنده سازان حرفه اى دلقك هاى مصنوعى گونه بندى مى شوند. 
هر دربارى نظامى براى در اختيارگرفتن و انتخاب دلقك هاى طبيعى از 
ميان دارندگان شرايط و جذب دلقك هاى بااستعداد مصنوعى از ميان 
ــلط  ــت. به تدريج با از ميان رفتن نظام هاى مس دلقك هاى ميدانى داش
دربارى و گسترش سرگرمى ساز هاى اجتماعى كار دلقك ها وارد حوزه 

هنرهاى نمايشى شد.
ــتان داراى گونه هاى كمدى  ــه هنر تئاتر از دوره يونان و روم باس اگرچ
ــخصيت هاى دلقك بود اما ورود دلقك به قلمرو هنرهاى نمايشى  و ش
ــلاوه بر نمايش هاى كمدى وامدار دلقك هاى دربار و ميدانى نيز بود.  ع
ــطا در تقابل با كارناوال هاى پرشور اين دوره  محدوديت هاى قرون وس
نقش مهمى در تكوين شخصيت دلقك بر جاى گذاشت و حضور او را 
در نمايش هايى با موضوع هاى جدى و اخلاقى تثبيت كرد. به اين ترتيب 
ــدود به نمايش هاى كمدى نبود و زمينه براى  ديگر جايگاه دلقك مح

حضور آن در نمايشنامه هايى چون آثار شكسپير فراهم شد.
ــه تاكيد بر  ــود؛ جايى ك ــيرك ها ب ــور دلقك در س ــل ديگر حض مح
توانمندى هاى فيزيكى و رفتارى او است و اگرچه هنوز به گمان بسيارى 
ــا آثار متفاوت  ــت ام ــرگرم كننده اس تنها نوعى نمايش يا بازى هاى س
گروه هايى چون سيرك خورشيد در كانادا در سال هاى اخير نشان دهنده 
ــيرك است. اما  ظهور افق هاى معنايى جديد و عميق از دلقك هاى س
به نظر مى رسد بلند ترين گام دلقك عبور او از شخصيت هايى به تمامى 
خنده ساز به شخصيتى با نشانه هاى طنزآورى و خنده سازى است؛ جايى 
كه به گفته دكتر محجوب شايد بهتر باشد به جاى دلقك او را تلخك 
ــتاده است. شايد  ناميد كه در ميانه طنز و اندوه يا كمدى و تراژدى ايس
دلقك شاه لير اثر شكسپير يكى از نخستين نمونه هاى تلخك باشد كه 
ــوف يا پيشگوى  ــت ولى چون يك فيلس داراى جايگاه دلقك دربار اس
ــن مى كند. بعد از آن نمونه هايى از چنين دلقك دوگانه اى در  اندوهگي
آثار هنرمندانى چون داريو فو، برشت و بكت با تغييراتى در شكل و معنا 

به چشم مى خورد.

ــاى ديگرى چون درمان نيز  ــرد دلقك در اروپا در حوزه ه امروزه كارك
ــت و گروهى چون دلقك هاى بدون مرز  ــتفاده قرار گرفته اس مورد اس
ــرايط بحرانى به سراغ انسان ها و به خصوص كودكان مى روند تا با  در ش
طنزآورى و خنده سازى آرامش از دست رفته را به زندگى آنها برگردانند. 
در ايران اگرچه نام هايى چون كل عنايت دلقك شاه عباس صفوى و كريم 
شيره اى دلقك ناصرالدين شاه قاجار كم و بيش شناخته شده اند اما مسير 
ــخص دربارى و از آنها تا تئاتر امروز  دلقك از آغاز تا اين نمونه هاى مش
چندان مشخص نشده بود. اما با پژوهشى زبان شناسى و جست وجوى 
شخصيت هايى با ويژگى هاى مشابه مى توان تبار دلقك ايرانى را برگرفته 
ــه گروه شخصيت خنياگران يا گوسان ها، كولى ها و نيرنگ بازها يا  از س
عياران ايرانى دانست. اين سه گروه با ويژگى هايى چون انتقاد، سركشى 
و نيرنگ بازى و مسخرگى و كاركردهاى سرگرمى سازى و شادى سازى 
ــوند كه كريم  ــدران دلقك هاى دربارى و ميدانى قلمداد مى ش چون پ
ــت. اما پس از ورود كريم شيره اى به  ــيره اى از نمونه هاى مهم آنهاس ش
قلمرو نمايش هاى سنتى طنزآميز با نمايش بقال بازى در حضور و تداوم 
آن با شخصيت هايى چون سياه در نمايش سياه بازى و مبارك در نمايش 
ــى مهم تر رديابى حضور دلقك در ادبيات  خيمه شب بازى گام پژوهش

نمايشى معاصر است.
قدرت شخصيت دلقك و تاثير نمايش هاى سنتى طنزآميز با وجود نگرش 
و روش متفاوت نمايشنامه نويسان طليعه مشروطه و پس از آن بر آثار 
آنها ديده مى شود. در اين دوره شخصيت هاى دلقك گون با ويژگى هاى 
طنزآورى و كاركرد شادى ساز در نمايشنامه هاى شاه قلى ميرزا اثر ميرزاآقا 
تبريزى و جعفرخان از فرنگ برگشته اثر حسن مقدم و كمى بعد تر در 
مه بخوان اثر اكبر رادى و ضحاك اثر غلامحسين ساعدى قابل رديابى 
ــتند. همچنين مى توان آنها را در ظاهر و با ابعادى متفاوت در آثار  هس
ــت خط نبرد اثر عليرضا نادرى، گزارش  متاخرى چون پچ پچه هاى پش
خواب اثر محمد رضايى راد، پستوخانه اثر حميد امجد و شكلك اثر نغمه 
ثمينى نيز بازيابى كرد. در جامعه امروز نشانه هاى فروپاشى الگوى دلقك 
ــى كلان روايت ها از منظر ليوتار در دلقك بودگى ما با  در عصر فروپاش
ارسال و انتقال پيام هاى اينترنتى و تلفنى آشكار مى شود. دلقك الگوى 
شخصيتى كلان و قدرتمندى است كه خود را از اعماق فرهنگ عاميانه 
مردمى به ادبيات و فرهنگ معاصر رسانده و در هر دوره خود را با شرايط 
ــت، اگرچه امروز از آن الگوى كامل  اجتماعى به خوبى همسو كرده اس

شخصيت هايى با نشانه هاى دلقك گون باقى مانده است. 

شـيرازى هاى قديـم هنوز خاطـره آن 
كـودك عجيب وغريـب را در ذهن خود 
دارنـد؛ كودكى با جثـه نحيف و نيرويى 
خارق العـاده كـه كارهـاى باورنكردنى 
مى كـرد. پسـر دوم درويـش على اكبر 
طريقت، شباهتى به پدر نداشت. پدر، قافله سالار زوار امام رضا بود و مداحى مى كرد. پسر 
هر چند راه پدر را پى نگرفت؛ اما تاثير طنين صداى پدر در گوش اش، رهايش نكرد. اينجا 
بود كه پسر، راهى زورخانه شد و آهسته آهسته «پهلوان خليل»، سرى بين سرها باز كرد. 
بعد از چند سـال زورخانه براى پهلوان خليل كه حـالا ديگر صفت «عقاب» را گرفته بود، 
مكانى تنگ شـد. ابتدا زورگرى را آغاز كرد و در شهرهاى مختلف ايران قدرتش را براى 
مردم به نمايش گذاشت. سال ها گذشت. خليل عقاب در چند فيلم سينمايى هم بازى كرد 
ولى عطش او براى نمايش قدرت خود به جهانيان او را وارد وادى سـيرك كرد. اينجا بود 
كه سفر بى پايان او به دور دنيا آغاز شد. او در 37 كشور مختلف به اجراى برنامه پرداخته 
كه مهم ترين آنها انگليس و ايتاليا هستند. در زمان حضور محمد خاتمى در وزارت ارشاد 
از او دعوت شد تا با اندوخته تجربياتش از سيرك هاى جهان اين شاخه نمايش را به ايران 
بياورد و تبديل به پدر سـيرك ايران شـود. حالا مدتى است به مدد سايت «تخفيف يار» 
فروش بليت هاى سـيرك روى اينترنت رونق گرفته و تماشاگران بيشترى را روانه چادر 
قرمزرنگ ميان بوستان ولايت مى كند. البته مقوله نگهدارى حيوانات در سيرك هميشه 
مـورد انتقاد جمعيت دفاع از حيوانات جهان بوده اسـت و اعتراضـات زيادى هم در اين 
زمينه به سيرك داران ايرانى هم شده تا جايى كه در فضاى مجازى كمپين هاى مختلفى 
در مخالفت با نگهدارى حيوانات در سيرك به وجود آمد كه آنها را هم مطرح كرديم، اما 
محوريـت گفت وگوى ما پرداختن به زندگى خليل عقاب و مرور داسـتان به وجودآمدن 

سيرك در ايران بود. 

 از گذشـته هاى دور در ايـران نمايش هاى آينى سـنتى و سـرگرم كننده زيادى  �
رواج داشـته. نام شـما با «سيرك» گره خورده كه ريشـه اى غربى دارد. چرا به سمت 
نمايش هاى سنتى ايرانى مثل معركه گيرى و نقالى و تخت حوضى گرايش پيدا نكرديد 

و يك «سيرك باز» شديد؟ 
همه اين بازى ها و نمايش هاى آينى و سنتى ايرانى را من تجربه كرده ام. آن زمان كه 
من كارم را شروع كردم اصطلاحا به كارهايى كه مى كردم مى گفتند: «زورگَرى». اين را با 
«زورگيرى» اشتباه نگيريد. زورگرى، كارهايى است كه به زور زيادى احتياج دارد. زورگيرى 

به كار اينهايى مى گويند كه مى روند اخاذى مى كنند. 
 آن زمان چه سابقه ذهنى از «زورگرى» داشتيد؟  �

ــب ها پاى  ــيراز زندگى مى كرديم. ش اين به دوران خيلى قبل تر برمى گردد. ما در ش
ــان از اتفاقات عجيب صحبت  ــه لاى حرف هايش ــتيم و لاب صحبت بزرگ ترها مى نشس
مى كردند؛ مثلا مى گفتند «سيدعباس» نامى است كه به دو دستش اسب بسته اند و او از 
دو طرف آنها را كشيده يا «حسن سقايى» بود كه مشك آب را سر دستش نگه مى دارد. 
من با ذهن كودكانه ام فكر مى كردم مگر مى شود كسى بتواند دو اسب را با هم بكشد و 
نمى دانستم روزى خودم چهار اسب را با هم خواهم كشيد، با هر دست دو اسب (خنده). 
ــان مى نشيند و در خاطرشان  حرف بزرگ ترها روى بچه ها خيلى تاثير دارد و روى قلبش
مى ماند. حالا كسى مثل من به دنبال آنها مى رود و براى ديگران ممكن است تنها خاطره اى 

از دوران كودكى باشد. 
 «زورگَرى» به قدرتى بيشتر از حالت عادى احتياج دارد. شما كه سنتان كم بود،  �

چطور دنبال زورگرى رفتيد؟ 
ــمم بزرگ نبود اما نيروى  ــه شروع شد. روحيه عجيبى داشتم. جس از دوران مدرس
زيادى داشتم. بدنم ظرفيت نيرويى كه در من بود را نداشت. نمى دانم چطور بگويم، مثلا 
به همكلاسى هايم مى گفتم بريزيد سرم ببينيد مى توانيد مرا بزنيد. با اينكه جثه كوچكى 

داشتم اما همه را مى زدم. همه بچه ها هم به گريه مى افتادند (خنده) 
 از چه زمانى وارد زورخانه شديد؟  �

شوهرخاله ام باستانى كار بود. هميشه مى ايستادم و ميل زدنش را نگاه مى كردم. يك بار 
ــيدم اينها چيست؟ گفت: «ميل و گبورگه» در زورخانه با اينها ورزش مى كنند.  از او پرس
گفتم مرا به آنجا ببر. گفت بچه  را راه نمى دهند. اما بالاخره راضى شد. هوا سرد بود. به 
در دوم زورخانه يك جل سنگين آويزان كرده بودند تا پهلوانان وقتى عرق دارند باد داخل 
نيايد. نمى دانم اين جل را چگونه درست مى كردند، حتى مثلى هم بود وقتى كه كسى 
ــد مى گفتند: مثل جل در زورخانه هستى. آنقدر سنگين بود  خيلى پيگير چيزى مى ش
كه مى چسبيد و ول نمى كرد. خودشان راحت كنارش مى زدند و داخل مى شدند اما من 
زورم نمى رسيد مانده بودم پشت جل تا اينكه اكبرآقا دستم را كشيد و من داخل زورخانه 
شدم. عكس هايى كه بر ديوارها آويزان بود و ضرب زورخانه و مردهايى كه در گود ياعلى 
مى گفتند و ميل مى زدند تاثير عجيبى رويم گذاشت. اكبرآقا نجار بود. از او خواستم دوتا 
ــازد. اول قبول نمى كرد. اما گفتم من زورخانه  ــنا برايم بس ميل كوچك و يك تخته ش
نمى آيم و همين جا در خانه ورزش مى كنم. آنقدر اصرار كردم تا قبول كرد بسازد. در اصل 
هم ورزش سنگين تا 18سالگى درست نيست و باعث مى شود رشد عضلات متوقف شود. 
كسى نبود كه روش صحيحش را يادم بدهد. تنهايى ورزش مى كردم. يك روز سر كلاس 
ورزش معلممان گفت كسى مى تواند ميل بزند؟ من دستم را بلند كردم با تعجب گفت 
طريقت تو مى خواهى ميل بزنى! گفتم بله. يادم است پنج، شش تا بيشتر از معلممان ميل 
زدم و گفتم براى شنارفتن هم مسابقه مى گذارم، حتى الان هم در زورخانه ها پاهايشان 
را باز مى گذارند. ولى من شناى زورخانه اى مى رفتم و پاهايم بسته بود كه سخت تر است. 
40،30تا شنا رفتم. چشمان معلممان گشاد شده بود. سال ها گذشت تا اينكه بعدها خودم 

مرشد زورخانه شدم. 
 چطور از ورزش كردن به مرشدى رسيديد؟  �

ــود نرود و همين جا  ــد هم گفت در گ ــد خليل پريور برد. مرش پدرم مرا پيش مرش
هركارى آنها مى كنند انجام دهد. اين روزها ورزش باستانى را خراب كرده اند بچه كوچك 
را لخت مى كنند و با مردان بزرگ يك جا ورزش مى كنند. به ورزش باستانى گند زده اند. 
خيلى وقت است پايم را در هيچ زورخانه اى نگذاشتم. چندشم مى شود. همه چيز را خراب 

كرده اند. نبايد بچه ها در گود بيايند.  
 چون در گود نبوديد جذب مرشدى شديد؟  �

ــدى را از او ياد گرفتم. همين طور كه ضرب مى گرفت  ــد خوبى بود. مرش پريور مرش
مرشدى در خونم رفت. سنم خيلى كم بود كتاب هايم را زير بغلم مى زدم و به جاى مدرسه  
زورخانه مى رفتم. پشت بانك ملى شيراز، تنوره بود كه مرشد آنجا منتظرم مى نشست تا 
ــه دعايم  بيايم و كليد را بدهد در را باز كنم. همه كارهايش را من انجام مى دادم. هميش
ــردم. زورم زياد بود اما  ــى را اذيت نك مى كرد. دعاهاى مردم در جانم رفت. هيچ وقت كس
مشتم را در ديوار مى كوبيدم. بعد از مدتى با بچه هاى محل يك زورخانه در شيراز درست 
ــم كه نزديك خودمان بود. همانجا دوبرادر بودند كه در آبادان زورخانه چى بودند، از  كردي
ــايلم را جمع كردم و راهى آبادان شدم. يك شب كه  من دعوت كردند به آبادان بروم. وس
در آبادان بودم يك نفر ديگر كه در خرمشهر زورخانه داشت، دعوتم كرد. مرشدش خوب 
ضرب نمى زد. رخصت گرفتم تا كمك كنم. وقتى شروع كردم ضرب گرفتن آنقدر خوششان 
آمد كه ديگر نمى خواستند دست از ورزش بكشند. مرشد زورخانه خرمشهر آخر شب آمد 
كليدها را به من دهد ولى قبول نكردم و به آبادان برگشتم. الان در تمام زورخانه هاى ايران 

صاحب زنگ هستم. 
 قبلا گفته بوديد زمان زيادى خرمشهر بوديد. چه شد دوباره به خرمشهر برگشتيد؟  �

آن زمان خيلى پرخور بودم. فكم خسته مى شد اما شكمم سير نمى شد. از بس ورزش 
مى كردم بدنم مى طلبيد. سه وعده غذا و روزى 10تومان مزدم بود و همانجا هم مى خوابيدم 
اما بس كه پرخورى كردم به ستوه آمدند. يك روز پدرشان آمد و گفت عمو ما چقدر بهت 
بدهيم كه غذايت را جاى ديگرى بخورى! به من برخورد و براى همين زورخانه خرمشهر 
رفتم. هفت،هشت سال آنجا ماندم. دوستى داشتم به نام «عبدالرحمان فضلى»، زورخانه را 
ــفر در شهرهاى مختلف شدم. فضلى زمان جنگ اسير شد و  به او تحويل دادم و راهى س

چند وقت پيش هم فوت كرد. 
 نمايش هاى خيابانى از همين جا شروع شد؟  �

ــبيه گدايى بود.  هيچ وقت معركه گيرى نكردم. از معركه گيرى بدم مى آمد. به نظرم ش
مى گفتم معركه گيرى براى درويش مارگير است، نه پهلوانان. قهرمان شدن آسان است، اما 
پهلوانى سخت. پهلوانى مرام و لوطى گرى و گذشت مى خواهد كه پايه اش هم از زورخانه 
است. اوايل كارم مربى نداشتم و از روى قدرت و- ببخشيد، گاوزورى- اين كارها را مى كردم. 
پايم هم به همين خاطر شكست، اما از دور كنار نرفتم و به كارم ادامه دادم. البته از شهر هاى 
ــود. در تهران هم هيچ وقت  ــروع كردم و بعد آمدم تهران كه دريايى ب ــك كارم را ش كوچ
معركه گيرى نكردم، زمين هاى تربيت بدنى را كه در و ديوار داشت اجاره مى كردم و بليت 

مى فروختم. 
 كسى بود كه از شما بهتر باشد؟  �

بله، على جامى و يكى، دونفر ديگر بودند كه به شهرهاى مختلف مى رفتند و زورگرى 
مى كردند اما كارشان شبيه من نبود. 

 گفتيد پدرتان شـما را پيش مرشـد پريور بـرد. به نظرم نقش زيادى در مسـير  �
زندگى تان داشته... .

ــا و زارع بود، ولى چون صداى قشنگى داشت مداحى هم مى كرد. براى  پدرم اهل فس
ــتيم. پدرم زوار را جمع مى كرد و قافله را از كوير لوت به مشهد  همين ما از صدا ارث داش
ــله  ــاره برمى گرداند. اوايل به او مى گفتند: «چاووش» ولى بعد كه وارد سلس ــرد و دوب مى ب
ــد به نام درويش اكبر هم مى شناختندش. در شيراز معروف بود. خيلى ها او را  دراويش ش
ــتند. صاحب نفس بود. وقتى شروع به خواندن مى كرد مردم را از خانه هايشان  قبول داش
بيرون مى كشيد. من هرچه دارم از پدرم دارم. وقتى به يادش مى افتم تمام تنم مى لرزد. خدا 
مرا خيلى دوست دارد. در مقابل همه چيز از من محافظت كرد. با اينكه با آدم هاى زيادى 
ــارلاتان ها؛ ولى راهم را گم نكردم. خيلى بلا از سرم رد  ــتم از چاقوكش ها و اراذل تا ش گش
شد. بارها زير تيغ جراحى رفتم. در ايتاليا پاهايم را عمل كردند و رگ هايش را بالا كشيدند. 

 به خاطر كارهاى سنگين پاهايتان دچار مشكل شد؟  �
ــيدم. الان در  ــردم. البته من به حاجتم رس ــل يك تن و800كيلويى را بلند ك بله، في
ــده. فيل روى تخته يك  ــمم به عنوان قوى ترين مرد روى زمين ثبت ش گينس2009 اس
در دومترى بود كه چهار طرفش با زنجير و قلاب به حمايلى كه من داشتم وصل بود. اول 

مى نشستم و بعد با قدرت پاهايم فيلى كه روى تخته بود را از روى زمين بلند مى كردم. 
 تا آنجا كه مى دانيم شما قبل از انقلاب فعاليت هايى در عرصه سينما داشتيد. چطور  �

وارد سينما شديد؟ 
زمانى كه مى خواستم از ايران بروم با «جنتى» آشنا شدم كه هنرپيشه تئاتر بود. به من 
گفت دوره پهلوانى تمام شده، الان دوره فيلم است. من پولدار بودم، گولم زد. متنى نوشته 
بود و گفت مى خواهد «عباس مصدق» آن را بازى كند. قبل از ناصر ملك مطيعى، مصدق 
معروف بود و شبيه او كلاه شاپو مى گذاشت. جنتى گفت اين نقش به تو بيشتر مى آيد و 
پيراهنى است كه براى تو دوخته شده. به اين شكل وارد سينما شدم. آخرين فيلمم را با 
ــن». غير از آن در هفت فيلم  فردين خدابيامرز و ارحام صدر بازى كردم به نام «مردان خش
ديگر هم بازى كردم. در اولين فيلمم هم همبازى ظهورى، على آزاد و فريبا خاتمى بودم. 

 در نقش خودتان مقابل دوربين رفتيد؟  �
نه، در خيلى از فيلم ها نقش اول بودم. خودم چند تا سناريو نوشتم. 

 به خاطر چهارشانه بودن انتخابتان كرد؟  �
در خيابان مردم دنبالم راه مى افتادند. هر شهرى مى رفتم يك ايل آدم دنبالم راه مى افتاد. 

 بعد از سينما دوباره به سمت كارهاى پهلوانى رفتيد؟  �
10، 12سال در سينما ماندم ولى بعد خسته شدم و دوست داشتم از ايران بروم. دلم 
نبود بمانم؛ وقتى مى خواهى كارى انجام بدهى و به دلت نيست يعنى موفقيت تو در آن 
ــت. اما وقتى قلبت گواهى داد كارى كنى بايد انجامش بدهى چون صداى قلب  راه نيس
صداى پيشرفت هركس است. هميشه بايد به حرف قلبت گوش كنى. قلبت پيشرفت تو را 

مى خواهد اما مغز تو را گمراه مى كند. قلب خانه خداست. 
 براى ادامه كارهاى زورگرى و پهلوانى از ايران خارج شديد؟  �

ــه درس خوانده بود و آكروبات كار مى كرد. گفت مجله اى  ــتى داشتم كه فرانس دوس
ــيرك هاى دنيا به اشتراك آن در آمده  ــود كه همه س به نام «اكو» در كپنهاك چاپ مى ش
بودند و عكس هاى مرا كه 900پوند وزنه با دندانم بلند كرده بودم براى آن مجله فرستاد. 
سيرك هاى زيادى عكس هاى مرا ديدند و برايم دعوتنامه فرستادند. اولين دعوت از فرانسه 
بود. مردى در بانك كار مى كرد كه زبان فرانسه بلد بود دعوتنامه مرا كه ديد گفت اين پول 
زياد نيست. اين نامه نگارى ادامه داشت و آنها مى گفتند چقدر مى خواهى و من نمى دانستم 
چه بگويم. اگر زياد مى گفتم مرا نمى خواستند اگر كم مى گفتم اجرم ضايع مى شد. گذشت 
تا اينكه از ايرلند جنوبى گفتند ما هفته اى 40پوند دستمزد مى دهيم. يك شب خوابيده 
بودم و با قلبم درددل مى كردم كه قلبم گفت خليل تو هنوز نرفته چرا چانه مى زنى؟ اول 

برو اگر كارت را دوست داشتند و جايت محكم شد پول بيشترى بخواه. 
 داستان بلندكردن فيل از كجا شروع شد؟  �

ــتگاهى درست كرده بودم و مى رفتم رويش و وزنه هاى سنگين  در ايران كه بودم دس
به آن مى بستم و بلند مى كردم. يا مثلا در ايتاليا به خودم اسب مى بستم و از نردبان بالا 
مى رفتم. در انگليس كه بودم روى صفحه دستگاهى كه ساخته بودم آدم قرار مى دادم و 
بلند مى كردم. يك شب 10تا آدم را بلند كردم و ديدم مى توانم سنگين تر را هم بلند كنم 

با صداى بلند گفتم يك نفر ديگر هم بيايد. يكى بود كه منجنيق را برايم درست كرده بود 
ــتاد و كارهاى مرا نگاه مى كرد. صدايش  ــه مى ايس به نام «اريك» كه 160كيلو بود. هميش
كردم همه تعجب كردند روى صفحه ايستاد و من همه را با هم بلند كردم. فيل بان سيرك 
ــردا صبح در كاروان مرا زد و گفت  ــوس مك منوس» آنجا بود و اين صحنه را ديد. ف «كارل
ــب گذشته بالاى يك تن بلند كردى. ما در سيرك پنج فيل داريم كه چهارتايشان،  تو ش
ــتند ولى يكى از آنها از بقيه كوچك تر است اسمشم ربكاست. امتحان كن  چهارتنى هس
ببين مى توانى بلندش كنى. من هم ماجراجو بودم و از هيچ چيز نمى ترسيدم. دور هر پايم 
ــانت بود. اينهايى كه آمپول مى زنند وقتى عكس 65سالگى مرا مى بينند از تعجب  70س

خشكشان مى زند! 
 آن روز ربكا را بلند كرديد؟  �

راحت بلندش كردم. كارلوس شروع به داد و فرياد كرد و همه را صدا زد كه خليل فيل 
را بلند كرده. از آن روز تا پنج سال من روزى دوبار ربكا را بلند مى كردم. اولين بارى كه ربكا 
را بلند كردم بالاى 800كيلو بود اما بعد از پنج سال وزنش رسيد به يك تن و800كيلوگرم. 

چيزى در حدود سه هزارو600بار من اين فيل را بلند كردم. 
 براى پايتان چه اتفاقى افتاد؟  �

گفتم كه اوايل روى اصول برنامه اجرا نمى كردم براى همين پايم شكست. و زمانى كه 
هنوز جوش نخورده بود تكانش دادم اينطورى شد. 

 يعنى با همين پايتان كه شكسته همه آن كارهاى سنگين را انجام داديد؟  �
بله، با همين پاى شكسته فيل را بلند مى كردم. يك شب بعد از پنج سال به آقاى جرى 
صاحب سيرك انگليسى اى كه در آن كار مى كردم گفتم ديگر فيل بلند نمى كنم. گفت 
زورت نمى رسد؟ گفتم نه مشكل دارم. راستش دستمزدم كم بود ولى هرچه اصرار كرد بروز 
ندادم و بعد استخوان پايم را نشانش دادم. از تعجب خشكش زد و باور نمى كرد. گفت اگر از 
همان اول مى دانستم هرگز نمى گذاشتم اين كار را انجام دهى. خيلى انسان هستند يعنى 

حاضر نيستند براى پول از آدم ها سوءاستفاده كنند. 
 بعد از آن به ايتاليا سفر كرديد؟  �

با آژانسى كار مى كردم كه برايم در ايتاليا كار پيدا كرد و گفتند يك سيرك در ايتاليا 
دعوتم كرده و اين همان سيركى بود كه با خودم به ايران آوردم. 

 چگونه سيرك تان را در ايران راه انداختيد؟  �
ــت خارجى داشت و يك سال هم  ــيرك 60تا آرتيس ــال اولى كه به ايران آمدم س  س
ــيركى كه از ايتاليا آوردم پنج دانگش براى من بود و يك دانگش براى  در ايران ماندند. س
ايتاليايى ها. طبق مقررات براى اينكه مجوز در ايتاليا داشته باشم نمى شد كاملا به نام من 
ــرم بيمار شد و از ايران هم از ما دعوت كرده بودند كه برگرديم.  ــد. ولى بعد پدر همس باش
آن زمان آقاى خاتمى وزير ارشاد بود و گفتند جنگ تازه تمام شده و مردم تفريح ندارند 
ما از سيرك حمايت مى كنيم. بعد از يك سال آرتيست هاى خارجى گفتند حقوقمان كم 
است. اينها با همان شريك ايتاليايى ام آمده بودند برگشتند. خلاصه من يك دانگ شريكم را 
خريدم و شروع به آموزش نيرو كرديم. اينجا هركس حتى يك توپ بالا مى اندازد يا از من يا 
از پسرم ابراهيم ياد گرفته است. هيچ كس چيزى بلد نبود. اصلا قبل از آن در ايران سيرك 
نبود و سيرك هايى هم كه بعد از آن به وجود آمد تقليدى از سيرك ما بود. من به 37كشور 
در جهان سفر كردم و آرتيست هاى زيادى ديدم و ايده هاى زيادى گرفتم و مى توانم 10تا 
سيرك را اداره كنم. متاسفانه ما در ايران جاى دايمى براى سيرك نداريم و هرچند وقت 
ــويم. پنج روز طول مى كشد چادر سيرك را برافراشته  يك بار بايد جمع كنيم و جابه جا ش
كنيم و پنج روز هم طول مى كشد جمع كنيم. به 22 تريلى هم براى جابه جايى نياز داريم. 

 كاركنان سيرك در حال حاضر خارجى هستند؟  �
نه همه ايرانى هستند. 

 الان محل برپايى سيرك در بوستان ولايت، مناسب است؟  �
ــورهاى همجوار ما كه  ــيرك ثابت باشد. الان تمام كش ــت دارم جاى س بله، اما دوس
جمعيتشان يك دهم ما هم نيست سيرك ثابت دارند ولى ما در تهران به اين بزرگى، يك 

سيرك ثابت نداريم. 
 اطلاعات شما به پيشينه سيرك در جهان چقدر است؟  �

ــت. هر چيزى كه در  ــيرك در معناى لفظى يعنى گروهى كه در حال حركت اس س
ــت، مثلا به گردش خون مى گويند سيركليشن. سيرك هم  ــد، «سيرك» اس گردش باش

برنامه اى است كه مى چرخد. 
 يك عده از طرفداران محيط زيست به نحوه رفتار شما با حيوانات اعتراض دارند و  �

به نظر برخى كارشناسان آنها در شرايط خوبى نگهدارى نمى شوند؟ 
كار ما تربيت حيوانات است. آنها را از كودكى با اشاره تربيت مى كنيم نه با چوب و تركه 
و شلاق. هركس فكر مى كند ما با حيوانات بدرفتارى مى كنيم بيايد و رفتار ما را از نزديك با 
آنها ببيند. ابراهيم پسرم مسوول رام كردن ببرهاست، اما هيچ وقت با آنها بدرفتارى نمى كند. 

 البته برخى معتقدند اصولا نگهدارى حيوانات در سـيرك حيوان آزارى محسوب  �
مى شود و آنها بايد در محل زندگى طبيعى خودشان باشند... .

ــان را مى دهيم، دامپزشك داريم. فقط دو  ما از آنها نگهدارى مى كنيم و مرتب غذايش
ــايد در سيرك هاى ديگر از حيوانات خوب  نظافتچى مخصوص نظافت ببرها هستند. ش
مواظبت نكنند اما ما در شرايط خوبى از آنها نگهدارى مى كنيم در صورتى كه اگر در جنگل 
باشند معلوم نيست چه اتفاقى برايشان مى افتد. با شرايطى كه جنگل هاى ما دارند به نظرم 

در سيرك جايشان امن تر است. 
 داستان اخته كردن حيوانات سيرك چيست؟  �

ــدند. ما يك ببر نر داريم و چند  اگر ما آنها را اخته مى كرديم كه ديگر بچه دار نمى ش
ببر ماده كه هيچ كدام اخته نيستند. هر نهادى كه مسوول است مى تواند كارشناسانش را 

بفرستد تا از نزديك رفتار ما با حيوانات را ببينند. 
 شـما 90 سالگى تان را پشت سر گذاشـته ايد. تا چه زمانى كار در سيرك را ادامه  �

مى دهيد؟ 
ــته ام ولى آنقدر كارهاى سيرك زياد شده كه ديگر  ــه در سيرك، اجرا داش من هميش
ــم. ابراهيم پسرم هم مى گويد من كارهايم را كرده ام و الان وقت  به اجراى برنامه نمى رس

استراحتم است. 

خليل عقاب در گفت وگو با «شرق»: 

پهلوانان اهل «معركه گيرى» نيستند 
 مرجان صائبى

 جواد انصافى
 بازيگر 

10، 12سال در سينما ماندم ولى بعد خسته شدم
و دوست داشتم از ايران بروم. دلم نبود بمانم؛ 

وقتى مى خواهى كارى انجام بدهى و به دلت نيست 
يعنى موفقيت تو در آن راه نيست. اما وقتى قلبت گواهى داد 

كارى كنى بايد انجامش بدهى چون صداى قلب 
صداى پيشرفت هركس است
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